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پيشامد ها بخشي از زندگي روزمره ما هستند و همه ما در طول زندگي، انواع مختلفي از آن را تجربه مي                                   
صرف نظر از ماهيت آن ، هر پيشامدي بالاخره يك روز فراموش مي شود ، اما گاهي يك اشتباه كوچك و يا يك                         .كنيم

اتفاقي كه افتاده ممكن است     .  به يك دردسر بزرگ و دائمي تبديل شود       موجب مي شود يك پيشامد ساده         عمل نسنجيده، 
درست مثل    .  در ظاهر بسيار كم اهميت و جزئي جلوه كند ، ولي در عمل ، عواقب آن تا سالها گريبان گير فرد خواهد بود                       

بايست مي كرد   مي نيك لحظه كنترلش را از دست داد و عصباني شد و كاري كرد كه                 .ماجرايي كه براي فرهاد پيش آمد     
 . اي رخ داد كه تا مدتها خودش را از بابت آن ملامت مي كرد  بايست مي زد ، حادثهمي و حرفي زد كه ن

پسر آرام و   .  از وقتي فرهاد به جمع صميمي دوستانش راه پيدا كرده بود ، هيچ اتفاق بدي برايش پيش نيامده بود                         
مردمانش   دوران تعلق نداشت ، مدتي طول كشيد تا به محيط جديد و             گوشه گيري بود و در محل غريب ، و چون به اين            

داد غرور ناشي از هم سطح        حدود را رعايت مي كرد و اجازه نمي        .پس از آن نيز هرگز دست از پا خطا نكرد          .بگيردانس  
حساساتش تسلط  بر ا   .  داد  بدون فكر كاري انجام نمي       معمولاً.    به انجام رفتارهاي غلط تشويقش كند         شدن با ديگران،  

مي دانست خواسته يا ناخواسته، همه از بابت          .  كرد داشت و از اعمالي كه ممكن بود برايش دردسر آفرين باشد اجتناب مي             
شيرين روي او حساس هستند و عده اي حسود و بدخواه، براي خراب كردن وجهه اش شمشير را از رو بسته اند و                                  

پدر و مادرش افراد شريف و        .  فرهاد از يك خانواده خوب بود         .  ب او هستند     صبرانه منتظركوچكترين اشتباه از جان      بي
همسايه ها خواه از روي حسن نيت ، خواه         .محترمي بودند ، خود فرهاد نيز از صدقه سر آنها بسيار مورد احترام و ستايش بود               

 ديگران واقع شود    رد حسادت و ديگر،در حضورش هميشه از او تعريف مي كردند و همين نكات براي اين كه م                 به دلايل 
 .كافي بود 

خيلي از كارهايي كه    كه حق انجام دادن      آشكارا حس مي كرد كه ديگران از او انتظار بالايي دارند ، مي دانست                  
 مجبور بود   فرهاددر مقايسه با دوستانش     .   خيلي از شيطنتهايي كه مي كنند را ندارد           و يا دوستانش به راحتي انجام مي دهند       

اهل .  را مي كرد و اين مسأله كمي عذابش مي داد            اش  هميشه بايد فكر آبروي خود و خانواده         .  عصا تر راه برود   دست به   
تزوير نبود ، دوست داشت خودش باشد ، يك پسر عادي و معمولي كه حق دارد شيطنت كند ، آتش بسوزاند ، اشتباه كند                        

 . ر موقع لزوم خطاهايش را ببخشايند و ديگران هم از او انتظارات نا معقول نداشته باشند و د
گاه از روي   .  فرهاد به عنوان يك پسر پانزده شانزده ساله ، خيلي عاقل بود ولي هنوز بسياري از واقعيتها را نمي دانست                    

كنند و در قضاوتهايشان عدالت را در نظر مي گيرند ، كينه به دل                 كرد همه مثل خودش به مسائل نگاه مي         سادگي فكر مي  
ولي متاسفانه همه آن گونه كه ما انتظار داريم بخشاينده و با              .گيرند و به راحتي از كنار تقصيرات ديگران مي گذرند           نمي  

ممكن است در شرايطي حتي از خون عزيزانشان بگذرند و يك قاتل را پاي چوبه دار عفو نمايند ، ولي در                      .  گذشت نيستند 
شايد اين ادعاي درستي باشد اگر بگوييم كه مردم           .   ياد نمي برند      جاي خودش يك اشتباه جزئي و معمولي را هرگز از           

 . دوست دارند فقط گذشتهاي قهرمانانه انجام دهند 
ممكن است انسان خطاي بزرگي مرتكب شود و خيلي زود همه از سر تقصيراتش بگذرند و مسأله به راحتي                            

رد و اشتباهي مرتكب    يو غرور تصميمي عجولانه بگ    فراموش شود ولي خدا نكند يك بي دقتي بكند و يا از روي جواني                 
 دست مردم بدهد ، تا دنيا دنيا است همه آن را به ياد خواهند داشت و هر وقت آن بخت برگشته را ببينند با                           بهانه به شود كه   



د ،  به خصوص در محيطهاي كوچك و بسته ، كه همه همديگر را مي شناسن              .آورند   گوشه و كنايه موضوع را به يادش مي       
 .اين حالت نمود بيشتري پيدا مي كند 

دردناك بود و   .كرد فرهاد دير به اين نكته پي برد و شايد اگر آن پيشامد تلخ برايش رخ نمي داد، هرگز آن را تجربه نمي                         
 ... بدتر از آن اين كه دقيقا اولين پيشامد مي بايست چنين گزنده وتلخ مي بود

 
 مدتي بر سر زبانها     مجدداً براي  ديوانه و خطرناك بودنش      ة فرهاد با نغمه ، شايع     پس از درگيري  برايتان گفته بودم كه     

در دلش پيدا نمي شود ، ولي در هر حال          هم  يك روده راست    كه  هرچند همه نغمه را مي شناختند و مي دانستند          .  بود  افتاده  
اد ديده بودند ، عليه او شهادت مي         كردند و آن برخورد خشن را از فره         كساني كه در آن ماجرا دخترك را همراهي مي         

 .دادند 
قلباً از اين كه    .  فرهاد از شكل برخورد دخترها و دوري گزيدنشان فهميد كه آنها تا حدي شايعات را باور كرده اند                     

ناعادلانه مورد بي مهري قرار مي گرفت ناراحت بود ، اما سعي داشت با ارائه چهره اي خوب و صميمي ، اعتماد و احترام                           
پيوستنش به خادمين تكيه و كمكهاي بي دريغي كه در ايام عزاداري در حق همه انجام                 .از دست رفته را مجدداً كسب كند      

همه ديدند كه او برخلاف تصور ، چقدر           .احساس از ذهنها پاك شود      به تدريج باعث شد آن تصوير خشن و بي             داد،
، براي پيرزنها و پيرمردها       كند و برايشان احترام قائل است     چگونه به بزرگترها كمك مي        ،  اجتماعي و خوش برخورد است    

فرهاد هميشه موقع صحبت كردن با دخترها        .  غذا مي برد ، به كوچكترها محبت مي كند و ضمناً بسيار چشم پاك است                   
 دريده  مثل حميد   .كرد با آنها در كمال ادب و احترام صحبت مي          .  نگاهش نجابت و حيا داشت      .  سرش را پايين مي گرفت    

در موقع لزوم غرور و متانت را چاشني رفتارش مي كرد و اخم كردن و لبخند زدنش                       ،  و يا مثل پيمان سينه چاك نبود       
جدي و  .   نبود ولي جدي بود      خشكجلف بازي در نمي آورد ، با كسي شوخي بي جا نمي كرد ،                 .حساب و كتاب داشت   

 . قابل احترام 
لا سلام و عليك را با او شروع                 تع.  تلاشهايش كم كم نتيجه مي داد        دادي از دخترهاي همسايه از جمله ستايش و ليـ

فرهاد از اين بابت خوشحال بود و در پوست نمي گنجيد ، ولي مراقب بود هيجان و اشتياق اوليه ، باعث از بين                        .  كرده بودند   
نه كه آرزو داشت محبوب دل همه       او هنوز آن گو   .  جنبه جلوه كند     اصلا دوست نداشت بي   . نشود بعديشرفتن محبوبيت   

حتي بعضي از دوستانش به او        .  از سوي ديگر همين موفقيتهاي اندكش نيز براي خيلي ها قابل تحمل نبود                   .  نشده بود   
 يك كه علناً    ةوحيد شمار .  گري متهم شده بود      به موذي .حسادت مي كردند و به انواع و انحاي مختلف به او طعنه مي زدند             

 . بسته و به او لقب مارمولك داده بود شمشير را از رو
خصوص در برخورد با     ه  كرد، ب  در چنين شرايطي فرهاد مي بايست كاملاً حساب شده و با سياست عمل مي                    

يك برخورد غلط يا توام با غرور مي توانست آنها را در              .  در مقايسه با غريبه ها ، آنها تحريك پذير تر بودند              .  دوستانش  
هدفش تنها كسب محبوبيت و احترام       .  شنيد و حرف نمي زد       نيش زبان مي  .  بايد تحمل مي كرد     .دهدصف بدخواهان قرار    

براي رسيدن  .  ، آرزو بود     هدف او بانوي كوچك چشم بادامي شهرك      .  او روياي بزرگتري در سر داشت     .بين دخترها نبود  
گذارد و پسر خوبي شود،به همه نيكي كند،به ياري         تمام رفتارهاي ناپسندش را كنار ب     .  به او حاضر بود هر كاري انجام دهد         

خلاصه هركاري كه منجر به رضايت خداوند و در نهايت نزديكتر شدن به                   روزه بگيرد،نماز بخواند،    ،  نيازمندان بشتابد 
ي معتقد بود اگر خدا از او راضي باشد، آرزو كه بنده خدا است نيز صد در صد از او راض                      .  شد ، انجام دهد      آرزويش مي 

 .خواهد شد 
البته در آن دوران هنوز كسي به آرزو نظر         .   راحتي را انتخاب نكرده بود       ةاو به هيچ عنوان سوژ      ولي از شما چه پنهان،    

ولي آنچه شرايط را برايش دشوار       .  نداشت و فرصت كافي در اختيار فرهاد بود تا به تدريج در دل دخترك جا باز كند                      
 با ديگر پسر ها رفت و         آرزو بود و ضمناً    تر بزرگ  برادر گير نبود ولي در هر حال      سخت  .  كرد برادر آرزو ، بهرنگ بود       مي



فرهاد ضمن اين كه بايد تمام      .  كرد ، بدون شك به گوش او هم مي رسيد             آمد داشت و اگر خبري بين آنها درز پيدا مي          
يست چهار چشمي مراقب مي بود تا كسي از اين          دقتش را به كار مي برد تا بي سر و صدا با آرزو ارتباط برقرار كند ، مي با                   

شد سخنان زشتي درباره محبوبش       گاهي مجبور مي  .  خوش خبران چاپلوس در همه جا وجود داشتند           .ماجرا با خبر نشود   
در ميان دوستان و آشنايانش متاسفانه بودند كساني كه پشت سر هر دختري ، از جمله آرزو، خزعبلات                     .  بشنود و دم نزند   

وقتي كسي پشت سر آرزو حرف مي زد، انگار تمام وجود فرهاد            .  د و صفات ناشايستي را به آنها نسبت مي دادند           مي گفتن 
ن آن شخص را خرد كند ، هر آينه اگر به خاطر حفظ آبروي محبوبش نبود آن فرد                     اگرفت، دوست داشت ده    آتش مي 

از هر چيز ديگري به حفظ آبرو اهميت مي داد ، آبروي             ولي فرهاد بيشتر    !  زنده نمي ماند تا بيش از اين مزخرفات بگويد           
 .افتاد ، هرگز خودش را نمي بخشيد خودش مهم نبود ، اما اگر خداي ناكرده به خاطر او آبروي آرزو به خطر مي

 
* * * 
 

برخورد دخترها با او خيلي خوب شده بود ، به خصوص آن گروهي كه              .  فرهاد روي نوار موفقيت حركت مي كرد        
درخت دوشاخه جمع مي شدند و اكثراً از دخترهاي خوب شهرك بودند ، به او سلام مي كردند ، همه به جز نغمه و                           زير  

مي .  نشست از فرهاد بد مي گفت        هر جا مي  .  نغمه كه تمام تلاشش را براي ضربه زدن به او به كار گرفته بود                !  البته شيرين   
خودش وجهه  .  ، ولي پر رو تر از آن بود كه به آساني دلسرد شود                  دانست دخترها براي حرفهايش تره خرد نمي كنند           

گذاشت ، مي گفت فلان حرف را شيرين زده و يا فلان چيز را شيرين از فرهاد ديده و براي من                       نداشت ، از شيرين مايه مي     
 .تعريف كرده است 

فرهاد سر سنگين بود ولي به غيراز اين        همچنان با   .  از سوي ديگر شيرين نيز به طرز شگفت آوري تغيير رويه داده بود              
پوشيد ، بزك كرده ، ناخنهاي لاك زده در حالي             مي قشنگلباسهاي  . نشان از جلب نظر و دلبري داشت        رفتارهايش تماماً 

 . از مقابل فرهاد عبور مي كرد كه عطر ملايمي از اندامش بر مي خواست ، مكرراً
، حوالي    فرهاد مطابق برنامه     .رها طبق معمول جولان مي دادند       بعد از ظهرها در پارك خانوادگي دخترها و پس            

در مورد اين كه چطور با او ارتباط         راه حلي قطعي    هنوز  .درخت دوشاخه مي نشست و سوژه اش را زير نظر مي گرفت              
را طي  ترجيح مي داد اجازه دهد روزگار روال عادي خود           .نمي خواست بي گدار به آب بزند       .نكرده بود پيدا    كندبرقرار  

آرزو .  خوشبختانه تا آن لحظه همه چيز بر وفق مراد پيش رفته بود             .كند تا بالاخره شرايط مناسبي كه به دنبالش بود مهيا شود          
فرهاد بدون آن كه جلب توجه كند، به بهانه          .به تازگي جواب سلامش را مي داد ، البته فقط در زماني كه با دوستانش بود                 

 و اگر آرزو را در بينشان مي ديد حتماً سلام مي كرد ، دخترها هم كه سلام كردن او را                          اي از كنار دخترها رد مي شد       
 .جمعي تلقي مي كردند همگي جواب سلامش را مي دادند 

،   فرهاد قصد داشت اين روند را همچنان ادامه دهد تا زماني كه احساس كند همه به او اطمينان لازم را پيدا كرده اند                        
به اين معنا كه سعي مي كرد با آرزو تنها مواجه شود و به او سلام كند و                      ،  ه را به اجرا مي گذاشت     سپس مرحله بعدي نقش   

اگر اين مرحله نيز با موفقيت همراه مي شد آنگاه قسمت نهايي نقشه اش ،                  . جوابش را مي دهد يا نه       دخترنوجوانببيند آيا   
 .يعني گفتگوي رو در رو با آرزو را اجرا مي كرد 

. فرهاد متوجه شده بود كه آرزو در برخي موارد تماشايش مي كند                 .همچنان طبق نقشه پيش مي رفت       همه چيز   
رسيد ولي همين كه با ديدن او ، سر بلند مي كرد              هرچند نگاههايش هيچ حالت خاصي نداشت و بيشتر تصادفي به نظر مي            

واند طي روزهاي آتي رويايش را عملي        فرهاد خيلي اميدوار بود كه بت      .  و نظرش جلب مي شد ، جاي خوشحالي داشت          
دانست چرا ، ولي هر      نمي.  صبوري كردن برايش دشوار شده بود       .  شد   علاقه او به دخترك روز به روز شديدتر مي        .  سازد  

چشمان فرهاد با ديدن او روي صورتش گره مي           !    زيباتر شده   ،  بار آرزو را مي ديد احساس مي كرد نسبت به دفعه قبل             



گاهي اوقات فرهاد بدون جلب توجه او را تا منزل          .   نمي شد تا زماني كه بانوي كوچك قصد رفتن مي كرد              خورد و آزاد  
طفلك آرزو حتي روحش از اين ماجرا       .  به خيال خودش به اين ترتيب دخترك را تا خانه بدرقه مي كرد              .  تعقيب مي كرد    

ديگر .ارزيابي مي كرد و با هر تكان او ، دلش مي لرزيد             هر حركت او را مثبت        ، مشتاق و علاقمند   خبر نداشت ولي فرهادِ   
اما وقايع بعدي   .  شكي نداشت كه تا رسيدن به هدفش راه زيادي باقي نمانده و همين روزها است كه آرزويش محقق شود                   

 .چندان خوشايند نبودند 
 

* * * 
 

به نظر  .  ت پيدا كرده است    شيرين موي دماغش شده و رفتارهايش حالت مزاحم        كه  مدتي بود فرهاد حس مي كرد        
 با آمدن فرهاد ،     معمولاً.  مي رسيد دخترك به نحوي به رازش پي برده و با تمام قوا سعي دارد مانع ارتباط او با آرزو شود                        

روبروي آرزو مي نشست و تمام مدت سر و گوشش مي           .توالت كرده با صد قلم آرايش     .  سر و كله شيرين هم پيدا مي شد         
 جا به جا شدن فرهاد ، جاي شيرين هم عوض مي شد ، هميشه طوري مي نشست كه جلوي ديد او را مي                          به فراخور .جنبيد

. گرفت، فرهاد هر كاري مي كرد نمي توانست آرزو را ببيند ، چون  شيرين مثل يك صخره روي او سايه انداخته بود                              
اين اواخر آن چنان    .  ل كنه به او چسبيده بود       موقع قدم زدن هم شيرين يك لحظه آرزو را تنها نمي گذاشت و تمام مدت مث               

با اين حساب فرهاد هرگز نمي توانست قسمت دوم          .  كرد   مهربان و دلسوز شده بود كه حتي تا دم منزل هم مشايعتش مي              
 . نقشه اش را پياده كند 

يك .   كرد ولي از آنجا كه روزگار به هر كسي دست كم يك بار فرصت مي دهد ، يك بار هم بخت به فرهاد رو                        
پرسه مي زد ، تصادفاً آرزو را ديد كه به تنهايي زنبيل به دست                 ها  روز نزديك ظهر همچنان كه براي خودش در كوچه            

يك لحظه مردد ماند كه دنبالش برود يا نه ، مي دانست                .  مسير حركتش به سمت نانوايي بود       .  بيرون شهرك مي رود      
شلوغ .  تا خودش را به او برساند آرزو به نانوايي رسيده بود            .  مم شد برود  مص.  فرصتي بهتر از اين هرگز نصيبش نخواهد شد       

 .نانوا تازه تنورش را روشن كرده بود . فقط سه چهار نفر در صف بودند . نبود 
قلبش از شدت هيجان تاپ تاپ بر سينه اش مي             .  آرزو داخل صف شد و فرهاد هم بي درنگ بعد از او ايستاد                  

به ديوار تكيه داده و غرق در افكار خودش          كتفش را   با خيالي آسوده      .توجه حضورش نشده بود   دخترك هنوز م  .  كوبيد  
خواست خداي ناكرده طوري به او سلام كند كه باعث ترسش            فرهاد منتظر ماند تا دخترك رويش را برگرداند ، نمي         .  بود  

راً سلام كرد ، كوشيد حين سلام كردن لبخند بر          ، فرهاد فو    پس از مدتي آرزو سر گرداند ، با ديدن فرهاد يكه خورد           .  شود  
لب داشته باشد تا تاثير مثبتي بر او بگذارد  ولي آن لحظه چنان دستپاچه و عصبي بود كه اصلاً نفهميد چطور اين كار را                               

 و ديگر   همان يك جمله را گفت    .  رسيد   با اين حال آرزو جواب سلامش را داد ، اما او نيز راحت به نظر نمي                  .  انجام داد   
 .نگاهش نكرد

نكند باعث ناراحتي او شده باشد ؟ يك وقت آرزو فكر نكند كه او قصد ايجاد                      .حس بدي به فرهاد دست داد       
سوخت ، دوست داشت هرچه سريعتر       ؟ آرام و قرار نداشت ، در تب صحبت كردن با دخترك مي               است مزاحمت داشته 

به ناچار با نگاهش با او حرف       .  زبانش قفل شده بود     .ت را باز كند   واقعيت را به او بگويد ولي نمي دانست چگونه سر صحب           
با روسري نخي آبي رنگش ، با مانتوي سرمه اي رنگي كه اندام كوچك و ظريفش را در بر گرفته بود و با                                .  مي زد 

. روبرو  ديد كه از     آرزو را از پشت سر همان قدر زيبا مي         .  كفشهاي اسپرت سفيدي كه حاشيه اي صورتي رنگ داشتند            
چند تار مو به روسري و يقه مانتوي آرزو چسبيده بود كه زير  نور آفتاب همچون                  .  درخشش ملايمي نظرش را جلب كرد       

هر از گاهي گيسوان قهوه اي رنگ و لطيف دخترك روي پيشانيش مي ريختند و او                     .  رشته هاي طلا مي درخشيدند        
ان باريك و سفيدش به هنگام مرتب كردن موهايش چه دلنشين             مجبور بود آنها را زير روسريش پنهان كند،حركت دست         



. مجذوب و مفتون حركاتش شده بود       .  در يك چشم برهم زدن فرهاد احساس كرد علاقه اش به آرزو صد برابر شده              !  بود  
فرهاد خود  !  بي هيچ غرضي ، بي هيچ زحمتي ، فقط با يك نگاه                 .  بانوي كوچك چه معصومانه از او دلبري مي كرد             

معترف بود كه آن شب با همان يك نگاه اسير شده است، بي هيچ مقاومتي، بي هيچ شكايتي ، داوطلبانه خود را به افسون                           
 . رام كننده آن چشمان خمار بادامي  تسليم كرده بود 

با .  ود  صدبار مرد و زنده شد اما نتوانست كلامي بر زبان بياورد ، نه ، آنجا نمي توانست ، جلوي غريبه ها ممكن نب                           
لبخندي تلخ ، امواج سهمگين تهاجمات احساسي را ، پشت سد محكم رازداري مهار كرد و به اميد فرصتهاي ديگر                             

 .نشست
تا چند روز فرهاد اسير فكر و خيال بود ، تنشهاي رواني ناشي از عدم موفقيت در برقراري ارتباط با آرزو از يك سو،                         

در اين ميان شيرين    .  احتي او شده باشد ، از سوي ديگر بر اعصابش فشار مي آورد              و نگراني از اين كه با رفتارش موجب نار        
 فرهادجديدا مدعي شده بود كه      .هم ادا بازيهايش را به نهايت رسانده بود و در حضور دوستانش ، مرتباً او را ضايع مي كرد                   

 ! علاقمند است و به خاطر اوست كه مدام آن اطراف پرسه مي زند به او شديداً
بر .  ، محل نشستن خود را تغيير داد          فرهاد كه از خراب شدن وجهه اش جلوي دخترها، به خصوص آرزو مي ترسيد              

خلاف ميلش در نقطه اي دور نشست و با حسرت بانوي كوچكش را زير نظر گرفت و البته فراموش نكرد كه اين شرايط                         
ين هم دست از سرش بردارد تا او بتواند هرچه زودتر به              اميدوار بود به اين ترتيب شير      .    را مديون الطاف چه كسي است      

پسرنوجوان هرجا مي نشست ، هر جا پنهان مي شد شيرين پيدايش                  .  اما او دست بردار نبود       .  جوار محبوبش بازگردد  
 !! حتي وسط شمشاد هاي بلند و به هم فشرده پارك .  كرد مي

ب او چيست و يا به تشويق چه كسي آن كارها را مي              فرهاد نمي دانست و دوست هم نداشت بداند كه حرف حسا           
از آن به بعد در مواجهه با دخترك سر را پايين مي گرفت و نگاهش                  .  كند ، بنابراين روش بي اعتنايي را در پيش گرفت           

 كه نغمه   ديدشيرين را   يك روز فرهاد    .اما شيرين زرنگتر از اين حرفها بود و بدل اين روش را خيلي زود پيدا كرد               .  كرد   نمي
شروع كرد به   بي مقدمه و با آب و تاب        و موقعي كه از مقابل او عبور مي كردند ، نغمه             بود  دنبال خودش راه انداخته     به  را  

 : تعريف كردن از شيرين 
 !  چه مانتوي قشنگي پوشيدي شيرين 

  اوا شيرين اين دستبند رو كي خريدي ؟ 
 ! واي شيرين چقدر اين روسري بهت مي آد

 ! ...اتو از كجا خريدي شيرين ؟ خيلي شيكن صندله
. ديگر نمي دانست از دست شيرين به كدام سوراخ پناه ببرد              .  فرهاد از اين همه سماجت و پشتكار  در عجب بود              

ز با اين حال همچنان ترجيح مي داد از رويارويي مستقيم با او پرهي               .شايد واقعاً لازم بود كه به طور قاطع با او  برخورد كند             
به خوبي مي دانست كه افرادي همچون نغمه ، كوچكترين واكنش او را در بوق و كرنا خواهند كرد و صد برابر                          .  نمايد  

 .منفي تر جلوه خواهند داد 
به اين ترتيب هم دست شيرين به         .به عنوان آخرين راه چاره،پسرنوجوان تصميم گرفت مدتي در پارك آفتابي نشود           

اگر بنا بود با    .طور جدي فكر كند و با خودش كنار بيايد        ه  پيدا مي كرد تا راجع به برخي مسائل ب        او نمي رسيد ، هم فرصتي       
شك از پسرهاي بي عرضه و       آرزو دختر با كفايتي بود و بي      .  مي بايست كمرويي را كنار مي گذاشت          ،  آرزو دوست شود  

بار بود كه به دختري دل مي بست و تا به آن              اما فرهاد هم تقصيري نداشت ، اولين         .  آمد   دست و پا چلفتي خوشش نمي      
خجالتي نبود و در    . بلد نبود چگونه احساسش را مطرح كند       لحظه در مورد مسائل احساسي با كسي صحبت نكرده بود،واقعاً         

؛  شود فهميد چرا وقتي بحث علاقه و احساس به ميان مي آيد زبانش قاصر مي               مشكل نداشت ، فقط نمي    هم  صحبت كردن   



خيلي دوستش داشت اما قادر به گفتن اين حقيقت نبود ، شايد اگر در               .  از او خجالت مي كشيد    !  ر مقابل آرزو    بخصوص د 
توانست كاري صورت دهد ولي در اين اوضاع نا به سامان كه همه شكاك و                   يك جاي خلوت با هم تنها مي شدند مي          

 تنگ نظر بودند جور شدن چنين شرايطي چگونه ممكن بود؟
ودش عهد كرد تا زماني كه اعتماد به نفس لازم را كسب نكرده قدم به پارك خانوادگي                                  فرهاد با خ    

لحظاتش را در منزل يا در جاي هميشگي مي گذراند و تمام مدت روي خودش كار مي كرد و مي كوشيد از                            .نگذارد
خودش سختي مي داد ،     دلش براي يك لحظه ديدن آرزو پرپر مي زد اما به              .رواني به مرز آمادگي برسد      لحاظ روحي  ـ 

 . مي بست يشسمت پارك نمي رفت و چشمانش را به روي خواهشهاي درون
فرهاد احساس مي كرد نيروي لازم براي غلبه بر هر مشكلي را بدست آورده                 .يك هفته به همين منوال سپري شد       

 از نياز به او سرشار        بند بند وجودش   .بود  وحشي و عنان گسيخته كرده       يك هفته دوري از دخترك او را كاملاً          .است
شك نداشت كه در همين     !  اگر آرزو را مي ديد درسته قورتش مي داد        .دلش براي بانوي كوچكش يك ذره شده بود       .بود

 .  زيباييهاي نوشكفته بي تابي مي كرد  آن، براي ديدن استمدت كوتاه او چند برابر زيبا تر شده
اين معنا كه يك صبح تا ظهر زير آفتاب گرم و سوزان               در روز آخر محروميت ، فرهاد تصميم عجيبي گرفت به             

همه مي دانيم   .براي اين كار هيچ توجيه خاصي نداشت      .تابستان در جاي هميشگي نشست و به ياد محبوبش رياضت كشيد           
 .كه جوانها از سر عشق معمولاً كارهايي مي كنند كه توجيه منطقي ندارد

مي كشيد و به ياد محبوبش سرخ و برشته مي شد ، اتفاق جالبي                همچنان كه نشسته بود و به خيال خودش رياضت           
گيسوانش افشان و خيس    .درب بالكن خانه روبرو به آرامي باز شد و  شيرين با تي شرت قرمزي  بر تن نمايان گشت                     .  افتاد

چند دقيقه  .رفتنيم نگاهي به فرهاد انداخت و او نيز بي درنگ سرش را پايين گ                   .احتمالاً تازه حمام كرده بود      .  بودند  
همچنان !  نه...  هايش نگاهي انداخت تا ببيند آيا شيرين خانم تشريفش را برده يا نه                   گذشت ، فرهاد به آرامي از زير مژه         

بي شك او گيسوان سياهرنگ مجعد بلند و زيبايي داشت كه به يك بار               .تشريف داشت و مشغول شانه زدن گيسوانش بود       
د نيز دل در گرو كس ديگري نهاده بود و با اين كه هنوز هيچ قول و قراري بين او و                          تماشا كردن مي ارزيد ، ولي فرها       

 .آرزو شكل نگرفته بود ، به خودش اجازه نمي داد به دختر ديگري فكر كند 
در دل از اين كه اين چنين به محبوبش وفادار مانده و در مقابل وسوسه               .مجدداً نگاه از او برگرفت و منتظر شد تا برود         

شيرين چه فكر كرده بود ؟ او صدها كه نه،هزاران هم نه، يك لشگر                .   مقاومت كرده است به خودش آفرين مي گفت         ها
دختري زيبا و محجوب و مهربان كه به        !  آرزو گل بود،جواهر بود   !  كرد   شيرين بزك كرده را با يك نگاه آرزو عوض نمي         

يك دختر  !  از ويژه اي داشت ؟ هيچ        ين چه امت  يريابل ش در مق .  داشت  بي شماري     ةهمه خوبي مي كرد و صفات پسنديد       
خيال،خودش را مي ديد كه نزد آرزو رفته و دارد وقايع امروز را مو به مو                عالم  فرهاد در   !  گند دماغ اخموي فخر فروش بود     

 ، از   برايش تعريف مي كند و او نيز در پاسخ اين همه وفاداري تشويقش مي كند و يكي از آن آفرينهاي معروفش را                            
آخ كه چه دوست داشت براي يك بار هم كه شده ، آرزو به او                 .  همانهايي كه به خواهرانش مي گفت ، به او مي گويد             

 ! ...آفرين بگويد 
مدتي گذشت ، فرهاد مطمئن بود كه شيرين ديگر رفع زحمت كرده است ، اما وقتي سر بلند كرد با صحنه جالب                          

نحوه .  گيسوان بلند مشكي رنگش را مي بافت        ،  ن نشسته بود و با حركاتي موزون       دخترك روي لبه بالك   .  تري مواجه شد    
نشستن و قوسي كه بدنش در اين حالت پيدا كرده بود براي فرهاد تازگي داشت و به عبارت ديگر چنين صحنه اي را تا به                           

بر و حوصله به كارش ادامه داد و يك         دخترنوجوان با ص  .حال نديده بود و بنابراين بدون آن كه متوجه باشد به او خيره ماند              
كارش كه به اتمام رسيد ، گيس بافته اش را يك وري روي شانه انداخت و                    .دم موشي قشنگ با موهايش درست كرد       



شود ، دوست نداشت به محبوبش        پسرك احساس كرد دارد اغوا مي      .نگاهي پر تبختر از گوشه چشم به فرهاد انداخت           
 . فراموش كرد و به سرعت از آنجا دور شد خيانت كند،پس رياضت كشيدن را

همچنان كه مي رفت نگاهي از روي شانه انداخت ، شيرين با لبخندي كه فرهاد آن را استهزاگرانه تلقي مي كرد ،                          
ظاهراً تن شيرين مي خاريد و تا       !  خيلي عصباني شد    .  دست زير چانه زده بود و با لذت خاصي دور شدنش را تماشا مي كرد              

منتها اول بايد   .  فرهاد مصمم شد در اولين فرصت او را گوشمالي سختي بدهد                !  داده نمي شد ول كن نبود         گوشمالي  
 .ارتباط با او در درجه اول اهميت بود . كارش را با آرزو  يك سره مي كرد 

 
* * * 

پارك خانوادگي  روزي كه آن پيشامد تلخ روي داد ، فرهاد به همراه دوستانش حميد ، پيمان و جمال كوچولو در                      
بودند و با يك توپ پلاستيكي روپايي          پسرها به سايه پناه برده     .  كرد   نزديك ظهر بود و گرما بيداد  مي         .  حضور داشتند   

 .كردند  تمرين مي
نغمه هم  .    كمي آن طرف تر آرزو به همراه دوستانش شيرين و شوكت زير درخت هميشگيشان نشسته بودند                         

 ةيك مجل .چهار نفري با اشتياق چشم به مجله اي داشتند كه در دستان شيرين ورق مي خورد                خودش را قاطي كرده بود و       
   .گرفته بود(!) لباس خارجي كه او بي اجازه از مادرش به امانت 

حتي وقتي  .  متوجه شد كه دخترك اخم كرده و او را تماشا نمي كند            .  فرهاد زيرچشمي آرزو را تحت نظر داشت         
 .پ به آنها نزديك شد و سلام كرد آرزو نه سر بلند كرد و نه جواب داد به بهانه برداشتن تو

چه اتفاقي افتاده بود؟چرا آرزو ديگر به او توجه نمي كرد؟ تا چند روز پيش كه اين گونه                     .يك مرتبه دلش گرفت   
ي به يادش   چه خطايي مرتكب شده كه دخترك را  ناراحت كرده بود؟ هرچه فكر كرد و به مغزش فشار آورد چيز                      .نبود
تازه يكي دو روز بود كه از رياضت كشيدن دست برداشته و در اين مدت هم اصلاً با آرزو برخوردي پيدا نكرده                            .نيامد
 كرد؟ آيا دليل بخصوصي داشت ؟ پس چرا ؟ چرا آرزو به او كم محلي مي.بود

نباشد،اما فرهاد چون   ناگفته پيداست كه هر آدمي يك روز ممكن است از دنده چپ بلند شود و خوش اخلاق                       
آرزو را خيلي دوست داشت و به كوچكترين حركتش حساس بود ، ناراحتي او را به خودش نسبت داد و اعصابش به هم                         

متوجه حركات مشكوك     ،  كرد همچنان كه در فكر بود و گوشه و كنار ذهنش را براي يافتن دليلي زير و رو مي                   .    ريخت
خنديدند ، هر چه آنها بيشتر مي خنديدند چهره آرزو            كردند و مي   ش هم پچ پچ مي    آن دو مرتبا در گو    .شيرين و نغمه شد   

انگار داشت با انگشت جاي هميشگي را نشان مي           يك لحظه شيرين با دستش به سمتي اشاره كرد،          .  رفت بيشتر در هم مي   
 :داد ، صداي خنده نغمه يك مرتبه بلند شد ، فرهاد شنيد كه او مي گويد 

 فرار كرد ؟ اون وقت تو چيكار كردي ؟  !  ـنه بابا
 :شيرين با لبخندي استهزا گرانه پاسخ داد 

 ! دلمو گرفتم و بهش خنديدم !  ـهيچي 
آرزو به دنبال اين حرف به حالت قهر از جا بلند شد و قصد رفتن داشت كه دوستانش مانع شدند و با ماچ و بوسه او را سر                              

 .جايش باز گرداندند
 مي توانست هزار و يك دليل داشته باشد اما فرهاد زود رنج و شكاك،كه در آن لحظه فقط به                         اين ماجراي ساده  

با كنار هم قرار دادن اين صحنه و پيش زمينه هايي كه از قبل نسبت به شيرين و نغمه در ذهن                            دنبال دليل و مدرك بود،     
حتمالاً شيرين دارد ماجراي آن روز صبح در جاي          زنند و ا   داشت ، به اين نتيجه رسيد كه آنها دارند در مورد او حرف مي               

كند و بي شك با برعكس جلوه دادن حقايق سعي دارد به او بقبولاند كه فرهاد پسر                      هميشگي را براي آرزو تعريف مي      
 و به   آرزوي ساده دل هم حرف او را باور كرده          !ر مو بافتن او را تماشا مي كرده است        ر و بِ  قابل اطميناني نيست چون داشته بِ     



در يك لحظه خشم       !!  كه اين طور     ...  همين خاطر است كه از فرهاد كدورت به دل گرفته و ديگر نگاهش نمي كند                     
حق هم داشت ، چون فكر مي كرد درست در لحظاتي كه پس از مدتها تحمل                .مرگباري سرتاسر وجود فرهاد را فراگرفت     

اين دخترك حسود تنگ نظر،        ر خوش خط و خال شيرين،       رسيدن به آرزويش بوده ، اين ما         ةرنج و مرارت،در آستان    
مگر نه اين كه در تمام اين مدت سعي كرده بود مانع ارتباط آنها شود ؟ مگر او نبود كه با                         !  رويايش را بر باد داده است        

ره بزك كردن و لباس رنگ و وارنگ پوشيدن و سوسه آمدن در تلاش بود ذهن او را از سمت آرزو منحرف كند ؟ بالاخ                       
برايش دروغ سرهم كرده و باعث شده بود            !ديده بود با فرهاد نتيجه نمي گيرد،سراغ آرزو رفته بود            !  زهرش را ريخت  

آرزو ديگر به فرهاد نگاه نمي كرد ،لابد فكر مي كرد او پسر ناپاك و دغل بازي است كه با                      .اعتمادش نسبت به او برگردد    
  ... نيت پليدي قصد ايجاد ارتباط با او را داشته

 فرصتي پيش مي آمد تا       و شايد اگر اتفاقات بعدي ، آن گونه كه از اين به بعد برايتان تعريف مي كنم رخ نمي داد                     
در واقع درست   .فرهاد به دور از حساسيت ، اندكي فكر كند و عاقلانه تصميم بگيرد،آن اتفاق ناگوار و تلخ روي نمي داد                      

ترين حالت ممكن قرار داشت ، وقايع به گونه اي رقم خورد كه او را در                    يدر لحظاتي كه فرهاد از نظر روحي،در بحران        
 .موقعيت انتقام گيري از شيرين قرار داد 

 خارجي مادر شيرين فرود آمد و       ةتوپ پسرها ناخواسته وسط جمع دخترها و به عبارت صحيح تر درست روي مجل              
از    جمال براي بردن توپ آمد،       زماني كه  بود، عصباني شده دخترنوجوان كه از اين بابت خيلي ناراحت و          .آن را پاره كرد   

 از او عذرخواهي     دادن آن خودداري كرد و گفت آن كسي كه توپ را انداخته بايد بيايد و در حضور همه،شخصاً                         
شيرين كه از شدت خشم حال خود را نمي فهميد ، شروع به               .  در جواب شيشكي بلندي كشيد         مقصر اصلي،   حميد،.كند

پيش از آن   !  يبهايش كرد ، نغمه آن چيزي را كه او به دنبالش بود در اختيارش قرار داد ، چاقوي ميوه خوري                      جستجوي ج 
جمال كوچولو هاج و واج      !  كه آرزو  و شوكت فرصت مداخله پيدا كنند شيرين در نهايت قساوت توپ بينوا را دريد                       

وپ را از شيرين گرفت و به شكل كاسه در آورد و بر سر               نغمه كه بدش نمي آمد سر به سر او بگذارد ، ت              .  تماشا مي كرد  
 : كنان گفت  جمال كوچولو نهاد و خنده

 مگه نه شيرين ؟ ! آد  چقدر هم بهت مي! از اين به بعد مي توني جاي كلاه ازش استفاده كني !  ـبيا 
 : شيرين كه دلش حسابي خنك شده بود در تاييد حرفهاي او گفت 

 ! كيو شده عين پينو!  ـآره 
البته نغمه با ديدن فرهاد كه با چهرة برافروخته و ترسناكي به سمتشان مي آمد                  .  و دو نفري با صداي بلند خنديدند         

ولي شيرين با بي اعتنايي سر تكان داد ، يعني           .  فوراً دهانش را بست و آرام به پهلوي شيرين كوبيد تا او را نيز متوجه كند                    
 .مهم نيست 

 خشمگين و   ةاو هنوز آن چهر     .نغمه از مقابل پاي او كنار رفت و پشت شوكت پنهان شد              رهاد،با نزديك تر شدن ف    
 مهم نبود ،     براي شيرين اصلاً   ولي ظاهراً . به ياد داشت   كه صاحب آن در اين حالت مي تواند انجام دهد كاملاً           را  كارهايي  

فرهاد مقابل او قرار گرفت و با صدايي كه         .  نديد  چون با خيال راحت پايش را روي پاي ديگر انداخته بود و همچنان مي خ               
 : از شدت خشم مي لرزيد پرسيد 

  ـبراي چي توپم رو پاره كردي ؟ 
 : شيرين با خونسردي جواب داد 

اولين چيزي كه     ،  كنم تعجب مي .ـ براي اين كه ياد بگيريد از اين به بعد با خانومهاي محترمي مثل ما چه جوري رفتار كنيد                    
 چطور شما پسرها هنوز اين مطلب ساده رو بلد نيستيد؟  د مي دن اينه كه بعد از هر اشتباهي عذر خواهي كنن،به همه يا



براي او  .دانست، يا خودش را به نفهمي زده بود        گذارد ، يا نمي    دانست با حرفهايش چه تاثير بدي روي فرهاد مي         شيرين نمي 
مضحك فرهاد  از نظر خودش    داشت و البته چهرة در هم رفته و          در آن لحظه فقط نگاههاي حيرت زدة دوستانش اهميت           

 !كه از قرمزي مثل سس گوجه فرنگي شده بود 
همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد ، فرهاد مجله شيرين را با حركتي خشن از دستش بيرون كشيد، در چند حركت آن                       

 :ين بازمي گرداند گفت را پاره پاره كرد و سپس در حالي كه با حركتي نمايشي آن را به شير
 !  ـازتون معذرت مي خوام خانوم

 باز ماند،ناباورانه به فرهاد چشم دوخت ، كاملاً مشخص بود كه انتظار چنين برخوردي                دهان شيرين از تعجب كاملاً    
 :، به زحمت دهان باز كرد و با صداي شكسته اي گفت استرا نداشته 
 ؟  ! ـفرهاد

 بود ، فوراً پشيمان مي شد و عذر خواهي مي كرد ، ولي در آن لحظه به قدري عصباني بود                      شايد اگر فرهاد در حالت عادي     
 :  در قلبش نفوذ نمي كرد ، با لحني خشن و عاري از عاطفه گفتعجز و لابه ايكه هيچ 

اضي هستي  تو  يه دختر لوس از خود ر       !  بذار يه چيزي رو رك و پوست كنده بهت بگم شيرين خانوم              !  ـ فرهاد و زهر مار      
الكي خودتو  !  در حالي كه وجهه خودت از همه خراب تره            !  كه فقط بلده پز الكي بياد و وجهه ديگران رو خراب كنه                

اردك صورتي مسخره   !  كني خيلي قشنگ شدي؟ مسخره       بزك دوزك مي كني و به آدم گير مي دي كه چي ؟ فكر مي               
 ! صورتي مسخره آره،تو با اين مانتويي كه پوشيدي شدي عين يه اردك!! 

تمام حاضرين در محل ، از دوستان شيرين گرفته تا پسرهاي شلوغ و پر سر و صدايي همچون حميد يك صدا از سر                       
حتي خود فرهاد هم وقتي كلامش به پايان رسيد به فكر فرو رفت كه چطور توانسته چنين جملات                      .  حيرت آه كشيدند    

 .ويد زشت و به دور از انصافي را خطاب به شيرين بگ
 : حيرت و جمود اوليه را فرياد ضجه مانند شيرين در هم شكست 

 !! ـكثافت
شيرين كه از    .برق از سر فرهاد پريد ، عصبانيتش به سرعت محو شد و جاي خود را به حيرت و شگفتي داد                             
لي هاي آبدار   چشمانش آتش مي باريد ، از جا پريد و در چشمان فرهاد خيره شد ، فرهاد مطمئن بود كه يكي از آن سي                           

شيرين در انتظارش است،اما بر خلاف انتظار،چشمان دخترنوجوان بتدريج پر از اشك شد و به يك باره چنان غمي در                         
مان شد ولي   يچهره اش نشست انگار خبر مرگ يكي از عزيزانش را به او داده باشند، همان لحظه فرهاد از كار خود پش                         

كوبيد و    مادرش را در سر و صورت او مي         ةه شيرين هق هق زنان پاره هاي مجل        زماني به خود آمد ك    .  ديگر دير شده بود     
 : مي گفت 
 ! خودتي! خودتي! اردك صورتي خودتي !حمال! عمله !  ـكثافت 

و گريه امانش نداد و در حالي كه با صداي بلند مي گريست بر زمين افتاد و صورتش را ميان دستانش                                      
استاد كولي بازي و جلب توجه بود همچنان كه سر شيرين را در سينه مي فشرد شروع به                   نغمه كه   !  جنجالي به پا شد     .گرفت

شوكت هم چون خود را عاجز از         .پيمان كه تحمل گريه دخترها را نداشت جلو آمد و شيرين را دلداري داد                .فحاشي كرد 
حير ، باور نمي كرد مسبب اين         فرهاد مات و مت    .انجام هر كاري مي ديد،به تقليد از دوستش شروع كرد به گريه كردن                

مگر چه كرده بود؟ خب اگر حرف بدي زده دخترك همانجا به او تلافي كند                    مگر چه گفته بود؟   .جنجال خودش باشد  
ديگر آبرويي  .حس مي كرد تمام عالم برگشته اند و دارند با سرزنش به او نگاه مي كنند                  .  احساس شرم مي كرد      !  ديگر  

 .برايش نمانده بود 



ه از همه به اخلاق شيرين وارد تر بود ، با حالتي جدي نغمه را كنار زد و صورت شيرين را در ميان دستانش گرفت                          آرزو ك 
 : و گفت 

 . گريه نكن ، بيا بريم ، بيا بريم صورتتو بشورم ... پا شو عزيزم ! با توام شيرين !  ـشيرين ؟ شيرين آروم باش
 : نغمه با تظاهر به دلسوزي گفت 

 جا مي بريش؟ مگه نمي بيني طفلكي ضعف كرده؟ ك ! ـنه 
آرزو در جواب نگاه تند و هشدار دهنده اي تحويلش داد و نغمه بي درنگ فهميد كه مسخره بازيهايش اينجا خريدار                            

 .ندارد و از نمايش دادن دست كشيد 
پسرنوجوان درمانده و   .  قب راند فرهاد با حالتي متاثر جلو آمد تا عذرخواهي كند ولي شيرين با نفرت و انزجار او را ع                 

يش بگذارد ، ولي او نيز با حالتي ملامت بار تماشايش            پانا اميد به آرزو چشم دوخت،بلكه او پا در مياني كند و راهي پيش                
 : مي كرد ، يك لحظه دهان باز كرد و به نظر رسيد مي خواهد چيزي بگويد ، فرهاد زير لب گفت 

 ! بگو و خلاصم كن!  ـبگو
رزو چيزي نگفت ، در بدترين شرايط هم آرامشش را حفظ كرد و كلامي بر زبان نياورد و به همان يك نگاه                         اما آ 
همچنان كه با دلي شكسته ، دور شدن بانوي كوچكش را مي نگريست ، مي دانست كه                 .  قلب فرهاد تير كشيد     .  بسنده كرد 

 .بايد روياي دوست شدن با او را با خود به گور ببرد 
 
 


